
ای آنکه آیفون شکستن 
شعارت، ساحل کوش آداسی 

در انتظارت!

ازدواج ۳۵ دختربچه ۱۰ الی ۱۳ سال در روستاهای استان مرکزی

    استیو جابز: وا با من چیکار دارید؟!
   برگزارکنندگان تجمعات خودجوش: 

لطفا بعد از انجام تظاهرات پلاکاردها را پس بدهید!
   یکی از معترضان: این دلستر و کیک مارو بدید، بریم پی زندگی مون!

   خبرنگار اعزامی شهرونگ: اینجا آزادی نزدیک به مطلقه
 فقط اگه اعتراض به دولت باشه!

#مگه_استخر_چی_داره؟! #شهرونگ

مخالفان اردوغان اعتراضات خودجوش کردند

 عروس: زنت بشم
 برام عروسک می خری؟!

www.shahrvand-newspaper.ir
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جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«
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آزادراه

 داستان مردان دانا
 مار نمک نشناس و شتر قربانی

وحید میرزایی
طنزنویس

روزی مرد دانا ســوار بر شــتر در بیابانی 
می گذشــت و به تاثیرات بشــر بر محیط 
پیرامون خود ســخت می اندیشید. پس از 
مدتی از این همه اندیشــه خسته شد و به 
جایی رسید که مشــخص بود کاروانی در 
آن جا اتــراق کرده و رفته. آتــش آنها هنوز 
روشن مانده بود و شــعله های آن زبانه می 
کشید. مرد دانا خواست بساطش را مجاور 
آتش پهن کند که دید مار بزرگی وسط آتش 
گیر افتاده است و راه فراری ندارد. مرد دانا با 
خود گفت: »اگرچه مار دشمن آدمیزاد است 
و دانایی حکم می کند او را به حال خود رها 
سازم اما خسته شــدم از دانایی، یک بار هم 
می خواهم به احساساتم جواب مثبت دهم. 
بابا بسه دیگه. خسته شدیم.« این را گفت و 
کیسه ای را بر سر چوبی بلند بست و در میان 
آتش فرو برد. مار درون کیسه رفت و مرد دانا 
او را از میان آتش و دود بیرون آورد. سپس در 
کیسه را باز کرد و با بغضی غرورآمیز گفت: 
»برو  ای مار... تو آزادی. ســامتی آزادی... 
ســامتی زندونیای بی ماقاتی... سامتی 
اون باغبونی که زمستونشــو از بهار بیشتر 
دوســت داره...« مار ناگهان به حرف آمد و 
گفت: »بگیر بخواب بابا. باز این احساساتی 
شد و دیالوگ فیلمارو قرقره کرد. بدم میاد 
ادا فیلم بینا در میــاری.« مرد دانا با تعجب 
گفت: »مگه تو حرف میزنی؟« مار جواب داد: 
»مگه شما آدم ها علی الخصوص دانایان این 
 همه مردم رو نیش میزنین ما مارها چیزی 
می گیم؟« مرد دانا که اندر کف حاضرجوابی 
مار مانده بود، گفت: »اوکــی داداش. حالا 
 نجاتــت دادم بــرو دیگه. چیه دنبال شــر 
می گردی؟« مــار زبان ترســناک خود را 
درآورد و گفــت: »دیر اومدی نخــواه زود 
برو. من تا تو رو نیــش نزنم از این جا نمیرم. 
اما چــون از من تعریف کــردی، می گذارم 
خودت انتخاب کنی که اول تو را نیش بزنم 
یا شــترت را.« در این لحظه شتر برخاست، 
لب و دهانش را جمع کرد و گفت: »داداش 
منو چیکار داری. من این گوشــه نشستم، 
دارم ماستم رو می خورم.« مار لبخندی زد، 
ســری تکان داد و به شتر پشت کرد. شتر از 
این رفتــار بی ادبانــه و غیردیپلماتیک مار 
سخت برآشفت و گفت: »می خندی؟ باید 
کوهانم رو بخوری.« مرد دانا عصبانی شد و به 
شتر گفت: »بسه دیگه. برو اون گوشه بشین 
حرف نزن. نمی بینــی تو چه وضعیتی قرار 
داریم. نیشمون بزنه تمومه.« و به مار گفت: 
»ای مار عزیز. من به تــو خوبی کردم و تو را 
از شعله های آتش نجات دادم. منش پهلوانی 
و فیرپلی کجا رفته؟ جواب خوبی مرا با بدی 
می دهی؟« مارپاســخ داد: »اولا نیش زدن 
من نه از ره کین است، اقتضای طبیعتم این 
است. ثانیا تو اشتباه می کنی. جواب خوبی 
شما را اتفاقا باید با بدی داد. بیار جلو میخوام 
نیش بزنم« مرد دانا گفت: »کجامو بیارم؟« 
مار جواب داد: »از آنجایی که تو جزو دانایان 
 و فرهیختگان هســتی، به تو حق انتخاب

 می دهم که کجایت را نیش بزنم.« 

این داستان ادامه دارد...
آیا مار مــرد دانا را نیش مــی زند و ما بی 
مرد دانا می شویم؟ اگر بله، مار دقیقا کجای 
مرد دانا را نیش می زند؟ سرنوشــت شتر و 
دوکوهانش چه خواهد شد؟ آیا مار بالاخره 

کوهان شتر را می خورد؟
پاسخ این سوالات و دیگر ابهامات موجود 

را در قسمت آینده دریافت خواهید کرد.

   داماد: زن رو باید وقتی بچه هست بگیریم تا خودمون تربیتش کنیم!
   مادر عروس: دخترم، زود بچه دار شو که با هم بزرگ بشید!

   پدر عروس: کاش می شد به دنیا که اومدند، می دادیم خودشون بزرگش کنند!
   شهرونگ: بذارید بزرگ شه، شاید از توش یه مریم میرزاخانی در اومد!

   مومیایی: الان توی چه سالی هستیم؟!
#کودکان_ازدواج #طنز_تلخ #شهرونگ

تماشاخانه
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خزر همه اش مال خودمونه!  |شــهاب نبــوی|  این متن 
احتمالا باید از آن متن هایی باشد که فحش خور خوبی دارد؛ 
چون وقتی همین را با اعضای خانواده و بچه محل هایم در میان 
گذاشتم، یک سری فحش بهم دادند که خاطرات قدیمی ام، آن 
زمان که خیلی بی ادب بودم و زیاد فحش می دادم، برایم زنده شد. من هم البته 
به  خاطر امراض روحی و روانی که دارم، مثل »بهروز وثوقی« که در فیلم »کندو« 
هر چقدر کتک می خورد، بیشتر قلقلکش می آمد، دایم تکرارش می کنم. اول از 
همه به پدرم گفتم: »حاجی، این دریای خزر یا همون کاســپین رو چه جوری 
حساب کردید که نصفش شده مال ما؟!« پدرم گفت: »فحش برات لذت بخش تره 
یا کتک؟« گفتم: »هر کدوم رو خودت دوست داری.« بابا هر دو را دوست داشت 
و اول چند تا فحش کشدار غیرناموسی حواله ام داد و بعد هم گذاشت زیر گوشم 

و گفت: »کی گفته پنجاه درصدش مال ماست؟! اون دریا همه اش مال ماست. 
اون زمان که ما ایرانی هــا اینجا بودیم، اون طرف دریا فقط چند تا خرس قطبی 
و پنگوئن زندگی می کردند. ما اول رسیدیم پس صددرصدش مال خودمونه.« 
به بچه محل هام گفتم: »بچه ها، آخه اگه ســهم ما پنجاه درصد باشه که بقیه 
کشورها وقتی می خوان بیان لب ساحل شون باید از ما اجازه بگیرند.« بهم گفتند: 
»هِی فتحعلی شاه بدبخت، مهم نیست چقدر ساحل داری، مهم اینه که چقدر از 
این ساحل استفاده می کنی. کدوم یکی از این کشورها مردمش هر روز می رن 
لب ساحل و جوجه درست می کنند و قلیون می کشــند و دلستر می خورند و 
همه شونم گیتار می زنند؟! تو  می دونی اگه این دریا نبود، آمار ازدواج چقدر پایین 
میومد؟ اصلا آشغال هامون رو کجا باید خالی می کردیم؟« الان هم می خواهند 

ولم کنند وسط دریا تا شنا کنم و به رفقا بپیوندم. 

فلکه اول کوچه اول
بیماری باکلاس  |داود نجفی| تو محله مان یک  مرکز دیابت زدند و به مناســبت 
افتتاحش پذیرش رایگان داشتند. رفتم و گفتم: »یه پذیرش واسه کلیه لطفا.« منشی گفت: 
»واسه کلیه پذیرش نداریم.« منم گفتم: »پس واسه هرجا دارین بدین.« بالاخره رایگان 
بود. منشی با عصبانیت گفت: »شما که دیابت نداری، برو بذار نیازمندا بیان.« برای این که 
ثابت  کنم دیابت دارم، دستم را روی پشتم گذاشــتم و با فریاد گفتم: »دیابتم درد می کنه برسین به دادم 
نامسلمونا.« دکتر رســید و گفت: »واسه چی شلوغ می کنی؟« گفتم: »واســه این که این خانم دیابتمو 
باور نمی کنه، می خوایین درش بیارم ببینین؟« دکتر نامه ای نوشــت و به  من داد و گفت: »اونجایی  که تو 
گرفتی  مال  دیابت نیست، واسه ت یه کلونوسکوپی پیشــنهاد دادم، مشکوک  به هموروئیدی، سریع برو 
نشون بده تا نمردی.« دیدم هموروئید خیلی باکلاس تر از دیابت باید باشه. خودم را به بیمارستان رساندم. 
ولی کلونوسکوپی آن قدر که فکرش را می کردم باکلاس نبود. از آن به  بعد حتی صف چایی رایگان هم ببینم 

نمی ایستم و هر بیماری هم که داشته باشم با معجون طلایی لیمو، عسل و دارچین درمانش می کنم.

ehsanganji58@gmail.com|    احسان گنجي  |   کارتونیست |

چوپاندروغگو!


